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  ١هاي بوم گرايي جستاري در انديشه
   ∗دكتر جلال درخشه

ط تمدن صنعتي طي دو قرن اخير آثار مثبت و منفي متعددي            توسعه و بس  : چكيده
 فرآينـد مداخلـه     ،يكي از پيامـدهاي چـالش برانگيـز       . براي بشريت به همراه داشته است     

بـه  هايي كه  رگونيدگ. استمحيطي ناشي از آن      هاي زيست   انسان در طبيعت و دگرگوني    
رودرروي عملكرد انسان مـدرن قـرار       را  جدي  بسيار  هاي    تدريج شك و ترديدها و نگراني     

. آورد به وجـود     خودهاي شديدي در ذهنيت او نسبت به آينده جهان زيست             و تكان داد  
هـاي حفاظـت از    هاي فكـري و جنـبش   ها باعث شكل گيري گرايش   گسترش اين نگراني  

ترين گفتمان    گرايي و جنبش سبز به عنوان تعيين كننده         كلي بوم محيط زيست با عنوان     
نمايد مناسبات بين انـسان و طبيعـت را           گفتماني كه كوشش مي   . در اين خصوص گشت   

  . پس از تجربة دو قرن جهان صنعتي بازبيني نمايد
هاي   هگرايي مولف   هاي بوم   اين مقاله سعي دارد ضمن توضيح خاستگاه تاريخي انديشه        

  . گرايان بيان دارد هاي سياسي بوم در قالب تبيين انديشهآن را 
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   جستارگشايي.الف

 ،هـاي عـصر جديـد        فـرآورده   و شد كه توسعه و بسط تمدن صـنعتي         زماني تصور مي  
  انـسان  ن جديـد،   براي بـشر فـراهم آورده اسـت و تمـد           يبديل  جهان زيست آرماني و بي    

رسالتي كـه فرانـسيس   . بيعت مسلط گردد   بر ط   است  توانسته كه توانمندي را شكل داده   
هـايي كـه ايـن        اما چالش . شناسي معرفتي بشر براي علم قائل گرديد       بيكن با تغيير روش   

ها و شك و ترديـدهايي        نحوه تفكر طي دوره اخير و به تدريج با آن روبرو گشت، پرسش            
 فرآيند  ،ر رشد صنعتي در قرون اخي     د و اساسي را در مقابل نوع رفتارهاي اين تمدن گشو        

  . اي افزايش داد مداخله انسان در طبيعت و تغيير در آن را تا سطح نگران كننده
  حيات بشر را از زواياي گوناگون مادي و معنـوي          ا،ه  جهان جديد همراه با اين چالش     

از ايـن رو انـسان امـروزي را بـه بـازنگري اساسـي نـسبت بـه                   .  قرار داد  تحت تاثير خود  
سبب گرديد تكانهاي شديدي در ذهنيت زندگي انسان صنعتي      هاي خود واداشت و       يافته

گيري از دستاوردهاي پرشـتاب     وجود آورد به نحوي كه انسان جديد بتواند ضمن بهره         ه  ب
. تـر بـا طبيعـت را ايجـاد نمايـد            عصر صـنعتي، جهـان زيـست قابـل قبـول و هماهنـگ             

ين گفتمان در   تر    هاي حفاظت از محيط زيست تعيين كننده        هاي فكري و جنبش     گرايش
اين ديدگاه در واقع به دنبال ارائه رهيافتي است كه تلاش مي نمايد تا با . اين راستا است

 شـيوه زنـدگي اجتمـاعي و        ي،دگرگوني روابط انسان صنعتي با جهان طبيعي غير انـسان         
سياسي و حيات طبيعي پايدار و شكوفايي را براي انسان جديـد توضـيح دهـد و نگـرش                 

. مبتني بر حفظ محيط زيست در روابط بين انسان و طبيعت ارائـه نمايـد              فرجام گرايانه   
گيري از تمدن صـنعتي   روانه آن سعي دارد ضمن بهرهن بدين رو اين نگرش در قالب ميا 

تـرين پرسـش در ايـن         اساسـي . تأثير صنعت و دخالت انسان را در طبيعت كنترل نمايد         
   .رهيافت پرسش چگونگي ارتباط انسان و طبيعت است

المللي در اين ارتباط بـسيار مهـم و           هاي ملي و بين     با عنايت به اينكه امروزه سياست     
هايي كه در اين راستا شكل گرفته است در بررسـي مـا                مجموعه انديشه  ت،تأثيرگذار اس 

هايي كه به دنبال ايجاد دگرگوني بنيـادين          از اين رو مجموعه انديشه    . اساسي خواهد بود  
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عت و به دنبال آن ايجاد نوعي سامان سياسي و اجتماعي است كه             در علايق انسان و طبي    
 هـر چنـد     .دهـد مهـم تلقـي خواهـد شـد           اجازه زندگي هماهنگ انسان و طبيعت را مي       

 ديني و اقتصادي و ي،گرايي و جنبش محيط زيست گرايي تنوع وسيعي از عقايد علم          بوم
 علمـي و    ي نگرش ـ ن،دهد ولي در مجمـوع ايـن جريـا          سياسي را در پوشش خود قرار مي      

ترين نكاتي كه همـان   ترين و در عين حال مهم گردد كه به يكي از ساده    فلسفي تلقي مي  
  . كند مي باشد به عنوان نظام به هم پيوسته نگاه زيست بوم مي

   خاستگاه تاريخي .ب
 بـه اكولوژيـسم يـاد      از آن  ا آنچـه در متـون سياسـي غربـي         يگرايي    تاريخ انديشه بوم  

 در رابطه با آن سه ديدگاه        كه ه با اختلاف نظرهاي قابل توجه دروني است       شود، همرا   مي
گرايي به تاريخ     ديدگاه نخست تأكيد دارد كه تاريخ بوم      . توان ارائه نمود    آميز را مي    مباحثه

گرايـي را     از اين رو بايد بـوم     . شود  زندگي بشر اوليه و نحوه تعامل او با طبيعت مربوط مي          
 داراي عقل باستاني طبيعي   ن،ستجو كرد چرا كه مردمان نخستي     در جهان قديم انسان ج    

 در اين ديـدگاه     )۲۹۴، ص   ۱۳۷۸وينسنت،  (.بودند كه ما بايد دو باره آن را كشف نماييم         
كـه مبتنـي بـر      اسـت   هاي نخستين در تعامل بـا طبيعـت           گرايي همان الگوي انسان     بوم

 خـود    ز اين رو طبيعت به خـودي      ا. انسان است نياز  گيري از آن فقط به ميزان آنچه          بهره
هـاي    اين ديدگاه بـه نگـرش     .  بيش از آنكه گفته شود براي انسان ارزش دارد         د،ارزش دار 

 نگــرش عناصــري ازچنــين ديــدگاهي . جنــبش ســبزهاي مــدرن بــسيار نزديــك اســت
گيرد كه بـه دنبـال بازسـازي نحـوه      هاي قرن نوزدهم و بيستم را نيز در بر مي      رمانتسيت

كساني كه معقتدنـد جهـان طبيعـت منبـع          . بودندات بين انسان و طبيعت      تعامل مناسب 
 فرايند صنعتي شـدن از بـين رفتـه    واسطهه  ولي باست) زيبا شناختي (اخلاقي و زيبايي    

  )Rooger, 2000, PP 231-232(.است
هاي بوم گرايي با دانشمندان قرن نـوزدهمي شـروع           ديدگاه دوم در باره تاريخ انديشه     

، نظـرات خـود را      ) ۱۷۶۶ ـ ـ ۱۸۳۴(ماس مـالتوس    ا اساس بحث مشهور ت    شود كه بر    مي
داشت كه جمعيت انساني به صورت تصاعد هندسي  نظريه مالتوس بيان مي . بنيان نهادند 
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كه توليد غذا بر اساس تصاعد حسابي و اين عدم تعـادل باعـث               يابد در حالي    افزايش مي 
شناسـي در كـشورهاي        و زمـين   در اين راسـتا مطالعـات بيولـوژيكي       . قحطي خواهد شد  

 .منتهي شد  روسيه و آلمان به هشدار امكان كميابي منابع انرژي           ا، آمريك ا،فرانسه، بريتاني 
)Rooger, P 233(  

گراي آلمـان واژه      شناس مادي  زيست) ۱۸۳۴-۱۹۱۹ (٢لكدر دوره جديدتر ارنست ه    
كـار بـرد و ايـن       ه  ب ـها و محيط زيست آنهـا         اكولوژي را براي دانش روابط ميان اندامواره      

ديد كه انـسان نيـز        هايي بود كه طبيعت را ارگانيسمي متوازن مي         ديدگاه سرآغاز انديشه  
هاي جامعه و نيز روابط بـا        بندي  ارگانيسمي كه در مورد سازمان    . آيد   آن به شمار مي    ءجز

بر اين اساس طبيعت    )۲۹۷وينسنت، ص   (.درسهاي آموختني براي انسان داشت    طبيعت  
هتـرين زنـدگي    بو زندگي كردن به شـيوه طبيعـت         ماهوي يافت    يارزشدن  و طبيعي ش  
ها  بعدها در قرن بيـستم بازتابهـاي پـر اثـري بـر تفكـر زيـست                     انديشهاين  . قلمداد شد 

  . محيطي اين قرن به جاي گذاشت
هـاي    در سراسر سه الي چهار دهه اوليه قرن بيستم بحث بر سر اين موضوع در قالب               

كرد اما بدنام ترين آن در قالب فاشيسم آلمان بود و موجب اتخـاذ              گوناگون آن پيشرفت    
هايي همچون سياسـت زنـدگي روسـتايي نازيـستي گرديـد كـه چنـدان هـم از              سياست

خـوار بـود و    هيتلر رهبر نازيست آلمان خود يك سـبزي   .  سبزها به دور نيست     مانيفيست
در واقـع   . بـه اجـرا گذاشـت      را در اردوگاههاي متمركز آلمـان        يتجربيات باغباني سازمان  

اي از  هاي اسطوره ها از تشابهات ارگانيكي و بيولوژيكي و اصرار آنها بر زمينه           استفاده نازي 
شرايط انسان و نيز تمايل آنها به داشتن اطاعت فـردي در چـارچوب منـافع نـا محـدود                    

اسـي  اجتماعي و تقدم منافع جامعه بر فرد همگـي بازتـابي از ايـن تـأثير در ادبيـات سي                   
هـا نخـستين     از ايـن رو آلمانهـا در عـصر فاشيـست    )Rooger, P 233 (.اكولوژيكي بود

كساني بودند كه مسئله ذخائر طبيعي را در اروپا مطرح كردند و به اقدام عملي در مـورد     
بـه اجـرا      اي را در زمينـه كـشاورزي و بيوديناميـك           هاي گسترده   و برنامه    زدند    آن دست 
. آيـد    همـين رونـد بـه شـمار مـي          ءو احياء آن نيز توسط آنان جز      كاري    جنگل. درآوردند
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 در درون انديـشه     ٣هـاي مهمـي را در خـصوص اكوفاشيـسم           موضوعي كـه بعـدها بحـث      
  )۲۹۹وينسنت، ص (.اكولوژيسم بوجود آورد

هـاي علـم گرايانـه     هايي در مجموع با ديدگاهي كه در اثر توسعه نگرش   چنين نگرش 
 ارائـه مـي     ام كردن آن از طريق گـسترش دانـش تجربـي          مبتني بر تسلط بر طبيعت و ر      

 در شـكل گيـري انديـشه و فرهنـگ و            ٤ بالطبع علم گرايي   . منافات جدي داشت     د،گردي
 تعيين كننده به شمار د،كردن رفتار انسانهاي غربي كه در درون انقلاب صنعتي تنفس مي

 انـسان مالـك آن      آمد و بدين ترتيب محيطي را شكل داد كه طبيعت بايد رام شود و               مي
هاي طرفـدار محـيط زيـست معتقدنـد كـه             بي جهت نيست كه بسياري از جنبش      . باشد
هاي مكانيكي در دوره جديد كه بدون ترديد يكي از پايه هاي بنيادين تمدن نوين                 دانش

گردد بلكه حيات طبيعـي را بـه          آيد، فقط باعث تسلط انسان بر طبيعت نمي         به شمار مي  
  علايق ستايشگرانه بـسياري      .مي شود منتهي به تخريب طبيعت نيز      و مآلا  خطر انداخته 

هـاي نـوين تمـدن        هاي پيشا صـنعتي در مقابـل پديـده          گرايان به فرهنگ و سنت      از بوم 
  . است حكايت همين موضوع

تدريج با توسعه و بـسط صـنعتي شـدن كـه در             ه  شود كه ب    بدين ترتيب ملاحظه مي   
 تنظـيم رابطـه انـسان و طبيعـت يـك          ،ي داد بستر اقتصاد توسعه يافته جهـان غـرب رو        

 ي،هـاي سوسياليـستي و بـوم گراي ـ         ي بـين انديـشه    يهـا  ضرورت تلقي گرديد و همخواني    
 ـ               از ايـن رو  . وجـود آمـد  ه  فاشيسم و بوم گرايي و امثال آن طي قرن نـوزدهم و بيـستم ب

ابـل   تا حد ق   ي،توان انكار كرد كه در يك ديد كلي توجه به محيط زيست و بوم گراي                نمي
  . باشد  نسبت به جريان روشنگري اروپا مييالعمل انتقاد توجهي فرآورده عكس

هاي دروني اين دو ديدگاه ، يك نكته را نبايد فراموش كـرد كـه هـر دو                    فارغ از بحث  
و نتوانسته آن را بويژه در قالب       پرداخته  اكولوژيسم در قالب تاريخي آن      به تبيين   ديدگاه  
 طبيعت جديد اكولوژيستي را بايد بـه نـوعي          ت،پر واضح اس  اما  . اش توضيح دهد    سياسي

زاد كرد و به دنبـال  آدر رويدادهايي كه در قطار انقلاب صنعتي ونيروهايي كه آن انقلاب            
از اين رو بايـد     .  جستجو كرد  د،خود مسائل و مشكلات زيست محيطي معاصر را شكل دا         
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ده در مقابـل انـسان مـدرن        وجـود آم ـ  ه  جريان اكولوژيسم معاصر را در مشكلات عيني ب       
  . برآمده از اين انقلاب توضيح داد

 آن را از زوايه تشخص و تميز تاريخي         م،هاي اكولوژيس   اما ديدگاه سوم در مورد ريشه     
  زمـان  )فجر(هاي زيستي از ابتداي       اين ديدگاه معتقد است كه اقليم     . دهد  آن توضيح مي  
اي از نظام حمايتي جهاني يافته است لذا          هاند اما تعهدي همگرايانه و پيچيد       با انسان بوده  

در حوزه هاي   بدون درنظر گرفتن اين موضوع امكان ارائه چارچوبي توضيحي و تجويزي            
   )Rooger, P 233 (. ميسر نيستها تاكولوژيساز سوي اقتصادي و سياسي 

 كاهش  ،به همين نحو آشكار شدن دستاوردهاي احزاب سوسياليست، افول كمونيسم         
 و  ۱۹۸۰، جنـبش صـلح در دهـه         ۱۹۶۸بت بـه احـزاب، رويـدادهاي سـال          نـس وفاداري  

هماهنگي آن با سياست جنبش محيط زيست مخصوصاٌ در آلمان غربي پيـشين همگـي               
  )Rooger, P 233(.يابد ظهور وجود آوردند تا انديشه سبزها امكانه شرايطي را ب

 همزمـان   م جهـاني  تـدريج پـس از جنـگ دو       ه  ا ب بايد تأكيد نمودكه در اروپا و آمريك      
وجود آمدند كه بـه دنبـال ايجـاد دولتـي           ه  نسلي بدون آگاهي از تجربه مستقيم جنگ ب       

اين نسل از نيازهاي اوليه و اساسي خود بي نياز شـده بودنـد و بـه دنبـال                   . رفاهي بودند 
هاي مـادي آن       خواسته يتر در ورا    خلق شرايطي بودند كه در آن ارزشهاي برتر و قديمي         

باشند كه در پي طرد رفتار خودبينانه و آزمنـد   گرايان مي اينها نسل پسا مادي    د،نهفته بو 
 مقـدم بـر نيازهـاي مـادي و اقتـصادي            را و نياز به حرمت و خود بازيـابي          ندست ه مادي

گرايان معتقدند در حالي كه شـرايط كمبـود مـادي موجـب              پسامادي. نمايند  قلمداد مي 
 شرايط رفاه گسترده به افراد امكان مـي         د،شو   مي ديدگاههاي خود بينانه و زياده خواهانه     

ايـن  . گري با كيفيـت زنـدگي ابـراز دارنـد          دهد كه علاقه بيشتري را به مسائل پسامادي       
مسائل مربوط به مقولاتي چون اخـلاق ، عـدالت سياسـي و خـشنودي شخـصي بـوده و              

 بوم گرايي .است...  بوم شناسي و   ي، همسازي نژاد  ي، صلح جهان  ن، آزادي زنا   شامل نهضت 
 سياسـي جديـدي بـه       ي،هاي اجتمـاع    توان به عنوان يكي از جنبش       در اين مفهوم را مي    

  ٥.كه به ناگه در نيمه دوم قرن بيستم پديد آمد... شمار آورد
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هـاي     دهـه  كوشش هاي   در  را بايد تاريخ اكولوژيسم     در هرحال سومين ديدگاه درباره      
دانــشمندان بــا ز نويــسندگان و اطيفــي  در ايــن دو دهــه.جــستجو كــرد۱۹۷۰ و ۱۹۶۰
 رابطـه در ايـن    .  تأكيد ورزيدنـد   ت جامعه و طبيع   يان بر ارتباط م    متعدد  علمي  هايگزارش

 اشـاره   ۱۹۶۲ در سـال     ٧تحت عنوان بهـار خـاموش       ٦چل كارسون يبايد بويژه به نوشته ر    
او ديدگاهاي سنتي پيشرفت علمي را با سوال جدي روبرو ساخت از ايـن رو اثـر و                  . نمود

  . گرايي نوين توصيف كرد عاليت او را بايد آغازي بر بومف
هاي دهـه شـصت    گرايي را بايد در دگرگوني تر شدن انديشه بوم بر اين اساس سياسي   

تـر گرديـده و       ميلادي از قرن بيستم بـه بعـد جـستجو كـرد كـه ايـن انديـشه منـسجم                   
 رشد يافت و    هاي زيست محيطي به نحو چشمگيري         سبزها و به دنبال آن دغدغه       جنبش

بـرداي از طبيعـت و تخريـب آن           تر قرار گرفـت كـه بهـره         اين ملاحظه مورد توجه جدي    
موجوديت انسان را به خطر انداخته است و رشد اقتصادي بقاي طبيعت و نـسل بـشر را                  

 : بي شك بايد تأكيد نمود كه دو موضوع در اين روند اثر گذار بوده اسـت                .كند  تهديد مي 
 تمـدن و فرهنـگ       از ايـن نگـرش   انتقـاد   وشـنفكري در غـرب و       گراي ر   يكي جريان چپ  

داري دروني آن و تأثير بر زندگي جديد بود كه توأم با اميـدواري        صنعتي و روابط سرمايه   
» ضـد فرهنـگ   «داري و در قالـب نهـضت          به ايجاد محيطي به دور از ارزشـهاي سـرمايه         

عات قابل توجه در بـاره      الطها و م    و دوم بررسي   )٣١٩، ص   ١٣٧٥مكنزي،  ( متبلور گرديد 
اثرات مخرب توسعه صنعتي و برداشت بي رويه از منابع زمين بر محيط زيست بـود كـه                  

بـه غيـر از     .  باعث ايجاد توجه عمومي به طبيعت و محيط زيست انساني در غرب گرديد            
فقـط يـك    «بايد به گزارش غير رسمي سازمان ملل تحت عنـوان           » بهار خاموش «كتاب  
 كـه   ١٠»هاي رشـد    محدوده« تحت عنوان    ٩»باشگاه رم « ، گزارش    ١٩٧٣ به سال    ٨»زمين

هـاي زيـست      ، غـذا و منـابع و آلـودگي           رشـد صـنعت    ت،به موضوعاتي چون رشد جمعي    
اثر پل اريش   » بمب جمعيت « همچنين انتشار كتاب     ١١. مي پرداخت، اشاره كرد    محيطي
رش جهـاني سـال      و در ادامـه گـزا      ۱۹۷۲، انتشار مجله بلوپرينت در سال       ۱۹۶۷به سال   
تـوان در ايـن       ، مـي  ت جيمي كارتر در آمريكا منتشر شـد       ول ميلادي كه از سوي د     ۲۰۰۰

اي  آينـده ز ايـن نوشـتارها همگـي بـه شـكل ف     )Rooger, P 233. (راستا ارزيـابي نمـود  
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توجـه بـه ايـن مـسئله آرام آرام بـه سـطح               .هاي زيست محيطي را مطرح ساخت      نگراني
  مـيلادي  ۱۹۷۰شيده شد و باعث گرديد در اواخر دهـه           سياسي و اجتماعي نيز ك     ،علمي

 در انتخابات برخـي از       و هاي حزبي متبلور شده      به شكل گرايش   طرفداران محيظ زيست  
  ١٢.كشورهاي غربي شركت نمايند

  ها نشان از تفسير متمايزي داشت كـه جرياهـاي بـوم گرايانـه از مقولـه                  اين موقعيت 
دادند و اين الزام را به دنبال خـود آورد كـه              يدست م ه  سياست و ارتباط آن با طبيعت ب      

  .  آموزش و پرورش و فرهنگ بسط يابد،ها بحث از حفاظت محيط زيست در رسانه
نيـز توضـيح داد كـه       را   نكتـه    ايـن هـاي تـاريخي بايـد         در عين حال و فارغ از جنبه      

 م،هـاي گونـاگون چـون سوسياليـس         گرايـي طيـف وسـيعي از ايـدئولوژي          هاي بوم   نگرش
گيرد كه بـه نوبـه خـود بـر پيچيـدگي ايـن                 فاشيسم و ليبراليسم را در بر مي       م،رشيسآنا

اي است كه در قبال پيش داوري تسلط انسان بر  ولي بوم گرايي انديشه. افزايد انديشه مي
هاي رفـاه و رشـد        پردازد و بايد اذعان نمود كه مسئله هزينه         طبيعت يكسره به مقابله مي    

هـاي اصـلي        صل از توسعه و رشد صـنعت يكـي از دغدغـه           جمعيت و تخريب طبيعت حا    
  . رود مي ها به شمار اكولوژيست

  
  هاي اساسي بوم گرايي   اصول و مؤلفه.ج
  حفاظت از محيط زيست. ۱

باشد اما ايـن بيـان        گرايي حفاظت از محيط زيست مي       هاي اصلي بوم    يكي از شاخص  
د مطرح نمايد و آن ايـن اسـت كـه           تواند بسيار پر معنا باشد و پرسشي را در كنار خو            مي

 مراقبت از محيط زيست كوشش نماييم؟ پاسـخهايي كـه در ايـن              وچرا بايد در حفاظت     
  .  متنوع استد،شو رابطه ارائه مي

 ـ          نيازمنـديهاي گـسترده    د،يكي از دلايل معمول در اين مـور         هاي اسـت كـه انـسان ب
امـا  .  نماينـد   مـي  فاظتطبيعت دارد و انسانها به دليل مصلحت خود از محيط زيست ح           

 و  داردمتقابلاٌ نگرش دومي هم مطرح است و آن اين است كه محيط زيست ارزش ذاتي                
حتي اگر محيط زيست نتواند پيوندي با برطرف نمودن نيازمنديهاي انسان داشته باشـد              
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باز ارزش خود را دارد و نبايد چنين مراقبتي در چارچوب دلي نگراني بـشر جهـت رفـع                   
كـه نگـرش نـسبت بـه        معناست  انساني مورد ملاحظه قرار گيرد و اين بدان         نيازمندهاي  

 توجـه بـه محـيط زيـست         از سـويي  . تواند ابعاد گوناگوني داشته باشـد       محيط زيست مي  
اي از تنـوع گياهـان و         پذيرد كه محيط زيست ذخيـره       طبيعي با اين استدلال صورت مي     

 بــراي از ســوي ديگــرســت وجــانوران بــراي اهــداف كــشاورزي و پزشــكي و امثــال آن ا
بـه عنـوان    را   محيط زيـست      مي توان   از نگاه ديگر   كه در حالي ن، از آ   گيري تفريحي   بهره

. هاي روحاني توضيح داد  الهام حتيفرصتي جهت التذاذ و حس زيبا شناختي انساني و يا 
 لـي  اما بايد تأكيد نمودكه از نگـاه بـوم گرايـان اصـيل همـه اينهـا نگـاه ابـزاري اسـت و                       

 نگاهي كه محـيط  ت،اس آن فقط در گرو توضيح بي طرفانه نسبت به      طبيعتزشمندي  ار
نمايد و بـراي بـوم گرايـان نيـز اهميـت حيـاتي                زيست را في نفسه ارزشمند قلمداد مي      

  )۳۸-۳۹، صص ۱۳۷۷ابسون، د(.دارد
ندرو دابسون  بـوم  گرايـان را در دو بخـش خـصوصي و عمـومي           از اين رو است كه ا     

ش دهد و معتقد است كه بوم گرايان خصوصي به احتمـال زيـاد ارز               رار مي مورد بررسي ق  
گرايان عمومي بـي گمـان بـه     اما بوم. فهمند  ابزاري ميـذاتي طبيعت را از برهان انساني  

آورند و تنها پس از جا انداختن اين برهان در            مصلحت شخصي روشنفكرانه روي مي    نظر  
 وي همچنـين    )۳۹ابـسون، ص    د (.آورنـد  ارزش ذاتي طبيعت سـخن بـه ميـان مـي          باره  

 ـ  نگرشي را كه تنها مسؤليت سياست سبز را بازآفريني بعد روحاني زنـدگي مـي                رد  د،دان
توانـد در قالـب       ها ديدگاه بنيادي نيست و نمي       نمايد و تأكيد مي دارد اين نوع نگرش         مي

ن  بـدي  )۴۰ابـسون، ص  د(.گيـرد هاي ذاتي مربوط به محيط زيست گرايي جـاي           استدلال
هاي بشري به محيط  از ديد و عنايتگرايي باشد و انسان  كه همراه با اي گرايي ترتيب بوم

  .داند ول نميب قابل قد،زيست بنگر

  اي ماندگار  آينده. ۲
بدون شك الگوي توسعه اقتصادي در جهان طي قرن بيستم و بـويژه پـس از جنـگ                  

 طبيعي بوده است كه خـود       گيري بي حساب و فزاينده از منابع        دوم جهاني متضمن بهره   
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هاي زيست محيطي نيز افزوده و بـه تبـع آن مـسائل                آلودگي  ضمن تخريب اين منابع بر    
هـاي مهـم انديـشه زيـست          از اين رو يكـي از مؤلفـه       . زيست محيطي را شكل داده است     

 بدين معني كه انسانها بايد      )۳۲۲مكنزي، ص   (.محيطي تمركز بر اصل بقا و قناعت است       
آورد  ا درك نمايند كه نظام توليد صنعتي نابودي محيط زيست را فراهم مياين موضوع ر 

و بايد اين نظام مورد تأمل و تجديد نظر واقـع شـود و ارزشـهاي اخلاقـي و اجتمـاعي و                      
بنـابراين مفهـوم    . زيست محيطي نوين بر ارزشهاي مبتني بر اقتصاد صنعتي اولويت يابد          

 هر چند برداشـت     .راي آنان يك مفهوم كانوني است     اي ماندگار ب    توسعه پايدار براي آينده   
داري از    طرفداران محيط زيست از توسعه پايدار لزومـا همـسان نيـست و الگـوي دامنـه                

زندگي توأم با قناعت تا بازگشت به جامعه پيش صنعتي و اتخاذ تدابير تازه براي تعيـين                 
ما هر گونه تصويري از گيرد ا هاي زندگي معاصر با حفظ محيط زيست را در بر مي اولويت

هـاي    أم با در نظر گـرفتن محـدوديت         بايست تو   اي ماندگار از نظر آنان مي       جامعه و آينده  
   )Rooger, PP, 236-237(.رشد باشد

رسـد كـه سـه انديـشه اصـولي در             به نظر مي  «: نويسد  اندرو دابسون در اين مورد مي     
ن انديشه مطرح اسـت كـه راه        نخست اي ... هاي رشد وجود دارند     ارتباط با نظر محدوديت   

هاي عملكردهاي  هايي كه اساسا در چارچوب محدوده     يعني راه حل  (هاي تكنولوژيك     حل
 ماندگاري را به بار نخواهـد        جامعه) شوند   اجتماعي و سياسي مطرح مي     ي،كنوني اقتصاد 

هاي رشد شتابان موردهدف جوامع صـنعتي شـده و رو بـه صـنعتي                 دوم اينكه نرخ  . آورد
ها در يك مدت زمـان بـه نـسبت            ه معنايي جز انباشته شدن هر چه بيشتر خطر        شدن ك 

 سومين انديشه به قـضاياي      . داشته باشد  بار  تواند پيامد ناگهاني مصيبت      مي د،طولاني ندار 
مربوط به كنش متقابل ناشي از رشد ارتباط دارد يعني حـل يـك مـسئله موجـب حـل                    

 -۱۱۹ابسون، صص   د(.تر سازد   ها را وخيم  شود بلكه حتي ممكن است آن       مسائل ديگر نمي  
۱۱۸(   

كـه حيـات بـشري از       را فرض تمـدن صـنعتي متعـارف          اين در هر حال انديشه سبز      
، ١٣٧٩وود،    هي(كرده رد   د،باش  امكانات نامحدود براي رشد و سعادت مادي برخوردار مي        

ادي  و چشم انداز اقتصادي توأم با رفاه ، سعادت نامحـدود و رفـاه م ـ               )٤٧٩ -٤٨٠صص  
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 وظيفـه علـم   ن،گرايا رو در ديدگاه بوم از اين. نمايد بشر را يك ايده گمراه كننده تلقي مي       
 معمـول در بـاره طبيعـت و غايـت           فرض هاي  اقتصاد امروز باز انديشي و تعديل در پيش       

بـر ايـن اسـاس ديگـر        . هاي اقتصادي بويژه در ارتباط با زمين و منـابع آن اسـت              فعاليت
 و استثمار گرانه نسبت به طبيعت با ترديدهاي جدي روبـرو اسـت و                بي پروا   ن،رفتارخش

 واين توقع را به شكل اصلي خدشه ناپـذير درآورده اسـت كـه موضـوع رشـد اقتـصادي                     
 اسـت كـه     ن رو از اي ـ .  بايد دركنار حفظ محيط زيست در نظـر گرفـت          ت  را  توسعه صنع 

يابـد و سـعادتمند    قـا مـي  كه گونه بشر فقط در صـورتي ب   « كنند    گرايان استدلال مي    بوم
خواهد شدكه بپذيرد عنصري از يك كره پيچيده است و ديگر اينكـه فقـط يـك زيـست        

   )۴۴۷وود، ص  هي(.»تواند حيات بشر را حفظ نمايد كره سالم و متوازن مي
بنابراين اصل پايداري ناظر به اين مهم است كه مصلحت بشر ايجـاب مـي كنـد كـه                   

توان    به عنوان مثال مي    . كمتري را به اكوسيستم وارد نمايد      الامكان زيان   نظام توليد حتي  
هـاي فـسيلي را بايـد در          گيري از سوخت    به مصرف انرژي در اين باره اشاره كرد كه بهره         

هـاي جـايگزين      چارچوب سياست كاهش شديد مصرف آن و جستجو براي يافتن انـرژي           
واهند در سياست هاي مربوط خ  گرايان شديدا از دولت ها مي       لذا بوم . متمركز ساخت ) نو(

هاي با دوام     گيري از انرژي     به سوي بهره   يهاي جديد   به انرژي تجديد نظر كرده و دريچه      
  . شايدگبو نو را 

كند كـه در حـوزه اقتـصاد رويكـردي            پذيري طبيعت ايجاب مي     در همين راستا دوام   
ت اسـت و     اقتصادي كه مبتني بر زندگي بـه نحـو درس ـ          ،متفاوت براي زندگي بشر يافت    

 البته بايد اضافه نمـود كـه بعـضي از           . مطرح نيست     در آن  ديگر بحث سود گرايي مطلق    
عصري  يعني گرايان افراطي در اين جهت قائل به ايجاد يك عصر پسا صنعتي هستند          بوم

  . كه تكنولوژي و صنعت كنار گذاشته شده و بازگشت به طبيعت مهيا گردد
 است اساسا جامعه صنعتي ديگر قادر بـه پديـد           فراتر از آن ديدگاهي است كه معتقد      

آوردن احتياجات انساني نيـست و بايـد در درون جنـبش سـبز جريـان روي آوردن بـه                    
به نظر آنها نظام صنعتي تنها با ايجاد خواستهاي كاذب و ارزشهاي . معنويت را احياء كرد 

هت هرگونـه تجديـد     بنابراين ج . تواند رضايت خاطر افراد را فراهم آورد        فاسد اخلاقي مي  
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 ضرورت دارد تجديد نظر اساسي در آگاهي انسان در ارتباط متقابل            ن،نظر در جامعه نوي   
  )۳۲۹مكنزي، ص (.او با طبيعت صورت پذيرد

  تأكيد بر روي كاهش جمعيت . ۳
گرايـان بـه شـمار        هاي مهم انديـشه بـوم        يكي ديگر از مؤلفه    ت،موضوع كاهش جمعي  

 قرن و در جريان توسعه صنعتي مـورد توجـه جـدي واقـع     يش از دوباين موضع  . آيد  مي
از جمله پيشگامان نگراني در باره رشد بي رويـه جمعيـت رابـرت مـالتوس ،                 . شده است 

 ميلادي بود كه بيـان داشـت بـه صـورت طبيعـي رشـد       ۱۸كشيش انگليسي اواخر قرن     
هـاي    اكولوژيـست . ها در حد معقولي باقي خواهد مانـد          قحطي ي،جمعيت از طريق بيمار   

ديدگاههاي آنها متعصبانه   برخي  باشند كه     امروزي نيز به دنبال كاهش رشد جمعيت مي       
 مـصرف بـالا و      ي،هاي محيط زيست     در حالي كه آلودگي    .گردد  و متوجه جهان جنوب مي    

 اين .دي شمالي مي باشمربوط به جهان صنعتي و كشورها     گيري گسترده از طبيعت       بهره
ت بـه  س ـها و مخالفتهاي جدي را در پي داشـته ا  هاي بوم گرايان موافقت   ديشهجنبه از ان  

هـاي    العمـل   نحوي كه اجراي سياست كاهش جمعيت در كشورهاي جهان سوم با عكس           
 و اين اعتقاد را تقويت كرده است كه جهان صنعتي كـه خـود مخـرب                 همهمي روبرو بود  

 عامل اساسي تخريب محيط زيست به شـمار         استداراي مصرف بالا    محيط زيست و نيز     
 حتي اين توضيح در كنفرانس زمين ريـو         م،آيد و نه جمعيت در كشورهاي جهان سو         مي

  ١٣. وجود آورده هاي جدي را بين شمال و جنوب ب  نيز بحث۱۹۹۴در سال 
بوم گرايان كاهش جمعيت را در جهت كاهش مصرف و كاهش مـصرف را در جهـت                 

اهش تخريب محيط طبيعي توضيح مي دهند امـا سـوال اصـلي ايـن اسـت كـه واقعـا                ك
؟ آمارهـا موضـوع ديگـري را نـشان          كاهش جمعيت به منزله كاهش مصرف است يـا نـه          

ي و ساير موارد در كشورهاي صنعتي ده ها برابـر           ژرنبراي مثال مصرف سرانه ا    . دهند مي
م گرايان براي كاهش جمعيـت در       حتي اگر اين استدلال بو    . كشورهاي جهان سوم است   
 ماندگار و قابليت دوام كره زمين باشد باز درك اين موضوع و ةجهت توسعه پايدار و آيند

 بـويژه ايـن كـه چـپ         .مقايسه بين شمال و جنوب دشوار و غير قابل توضيح مـي باشـد             
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گرايان دقيقا استدلالي متفاوت دارند و معتقدند كه بـدبختي در جهـان بـيش از آن كـه               
 با اين   )١٤٩دابسون، ص   (.ناشي از كثرت جمعيت باشد ناشي از توزيع نابرابر منافع است          

. وجود بوم گرايان ميانه رو نگاه سبزهاي افراطي را در كـاهش جمعيـت رد مـي نماينـد                  
 كـه اقـدامهاي اجبـاري و سـركوبگرانه مهـار            ١٩٩٤بيانيه حزب سبزهاي آلمان در سال       

  . از آن مي باشدجمعيت را محكوم نمود، نمونه اي

  جهان گرايي . ۴
» محلي عمـل كـردن  «و » جهاني فكر كردن«گرايي  هاي تفكر بوم يكي ديگر از مولفه   

گرايـان   اين واقعيت است كه سياست در نـزد بـوم         بيانگر   اين شعار به نحو آشكاري       ت،اس
  شامل ملت نيست بلكه محدوده عمل سياست هم جهاني و همـمحدود در سطح دولت  

 . اسـت  هاي رواقيون در دنياي باسـتان        و بيش يادآور انديشه     اين نگرش كم  . استا  انسانه
  . پذيرند جاي تأمل دارد گرايان هم فكري رواقيون را مي اما اينكه تا چه حد بوم

نه صرفا به معنـي انـساني       م،گرايانه و آن ه     گرايي را جهان    بر اين اساس بايد تفكر بوم     
 گرايان   بوم ، نگرشي چنيندر چارچوب   . ناي آن دانست  آن بلكه شامل طبيعت به تمام مع      

اي   گيرانـه    ضـرورت دارد فـرامين سـخت       ، جهت وصول به آرمانهاي سبز     بر اين باورند كه   
المللي وضع گردد چرا كـه مـسائلي       جهت حفظ و حراست از محيط زيست در سطح بين         

 سـوراخ شـدن     ،يهاي فسيل   گيري از انرژي    چون گازهاي سمي و مواد آلوده كننده ، بهره        
 ـرود كـه در محـدوده دولـت       يك مسئله ملي به شمار نميفقطلايه اوزون و امثال آنها 

ملت قابل حل باشد بلكه يك مسئله مشترك بشري است كه عزم جهاني را براي كنترل                
نمايد و در اين راستا وصول به  الگويي كه به دوام بيشتر طبيعـت كمـك               آن ضروري مي  

  . گردد اصل بنيادين تلقي ميكند مهم و در واقع 
، )داري  ضد فرهنگ صنعتي و سرمايه    (از اين رو برجسته شدن جريانهاي ضد فرهنگ         

 ميلادي به شمار مي     ٦٠اي عليه تأثيرات منفي تمدن صنعتي در غرب در دهه             كه مقابله 
اين روند در . گرايان بود رفت، حاصل مركزيت يافتن چنين مسائلي در عرصه سياست بوم       

 ناپديـد شـدن لايـه اوزون و         ت،هشتاد نيز با شتاب بيشتري مورد توجـه قـرار گرف ـ          دهه  



 .۱دانش سياسي شماره/  ١٧٢ 

بيشتر گرم شدن كره زمين به عنوان يك واقعيت فرا روي بشريت توجه همه كـشورهاي              
   )Rooger, P233(.توسعه يافته را بر روي محيط زيست متمركز گردانيد

 پذيرفت كه نظام صـنعتي      توان  چنين تأكيدات و توجهاتي نمي    در عين حال با وجود      
 دچار تحولات عميقي شده است و اين در حالي است كـه بـسياري از احـزاب                  ،زا  آلودگي

هاي خـود بحـث حفاظـت از          سياسي بويژه در كشورهاي صنعتي در لايه نازكي از برنامه         
 از  به عنوان عنصري لوكس جهت جذب آرا      محيط زيست را وارد كرده و بيش از هر چيز           

هـاي سياسـي گـسترده        اما چنين تغييرات عميقي نياز به تغيير اولويت       . رندب  آن بهره مي  
المللـي   هاي جمعي و فردي  در سطح ملي و بـين   توأم با تعهد اخلاقي دارد كه مسئوليت      

  . آيد  آن به شمار ميئي ازجز
گرايان اين تعهدات اخلاقي محدود به نسل موجود نيست           از سوي ديگر از ديدگاه بوم     

هاي آينده ، چرا كه ماهيت مسائل زيست محيطـي بـه               است نسبت به نسل    بلكه تعهدي 
گردد   نحوي است كه پيامدهاي آن فقط در صورت طي شدن چندين دهه بعد معلوم مي              

گيري از     بهره ي،هاي صنعت   هاي كارخانه    پسمانده ي،ا  هاي مربوط به ضايعات هسته      پرسش
د تخريب محيط زيست را همـراه       خول  ابهاي فسيلي و امثال آن كه همگي به دن          سوخت

 لاجرم  ت، پرسش نسل فعلي نيست بلكه نسلي نيز كه هنوز به دنيا نيامده اس             فقط د،دارن
 بـه منـافع     تنهـا تـوان     گرايان معتقدند نمـي     از اين رو بوم   . در آينده درگير آن خواهد بود     

عـدي  هـاي ب    فردي و جمعي فعلي خود بنگريم و اين كره زمين از آن همه از جمله نسل               
گرايان  ست كه بوم ارو  از اين. هاي آينده وجود ندارد است و تفاوتي بين نسل حال و نسل   

را توسعه داده تا بشر به عنوان بشر مورد توجه قـرار گيـرد نـه                » منافع بشر «بايد مفهوم   
گرايي اين حكايت را      گونه خاصي از بشر، هر چند روند تاريخي بسط و توسعه انديشه بوم            

اكــو (فاشيــسم . افتــه و نژادگرايــي را در درون خــود گــسترش داده اســتچنــدان بــر نت
گرايان به مقوله كاهش جمعيت در جهان سوم را  و نيز تنوع نگاه بسياري از بوم) فاشيسم

هـاي    اخلاقـي در نگـرش    تحول   لذا يك    )۴۷۷وود، ص     هي(.بايد در اين راستا توضيح داد     
ن ذهنيت همگام و همراه بـا انـسان و   چنيعدم اصلاح  چرا كهاست  يستي ضروري   ژاكولو

توانـد اكولوژيـسم را در حـد نمـادي از هنجارهـا و ارزشـهاي        ديدن انسان نيست و نمـي   
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گرايـان بـه دنبـال تمركـز بـر روي ايـن مهـم                  بخشد هر چند گروهي از بوم      معنوي ارتقا 
  كه جامعه صنعتي قادر به پديد آوردن احتياجات اساسي انسان نيست و معتقدندهستند

آوردن بــه معنويــت در درون جنــبش ســبز فــراهم  ايــن امــر مــشوق لازم را بــراي روي
  )۳۳۶مكنزي، ص (.آورد مي

    انسان بوم گرايي و مركز زدايي از .د
هـاي عـصر جديـد غـرب          تـرين انديـشه     يكـي از محـوري    ) اومانيـسم (انسان مـداري    

 طبيعـت   ت،و طبيع در اين برداشت در مناسبات بين انسان        . آيد  به شمار مي  ) روشنگري(
سركش و نافرمان قلمداد شده كه بايد انسان آن را تحت سيطره خود درآورد و به جهت                 

ضروري است كه در آن دسـتكاري        ي،برداري از آن براي اهداف انسان       هدفمند كردن بهره  
  هـا ويژگـي     اين نگاه بدبينانه نسبت به طبيعت از ديـدگاه اكولوژيـست          . نيز صورت پذيرد  

جربي و طبيعي و محـصول توسـعه و بـسط علـوم تجربـي دانـسته شـده و                    بيني ت   جهان
 تامس هابز و جـان      ن،بسياري از انديشمندان اين دوره يعني كساني چون فرانسيس بيك         

گرايان خود محوري انسان و بي علاقگـي   به نظر بوم  . دانند  لاك را مسئول اين ديدگاه مي     
باشـد كـه       تباهي زيست محيطي مي    جمله طبيعت علت بنيادين   از  به جهان غير انساني     

عدالتي و بي مروتي و نگرش ابزاري به جهان غير انساني توسـط انـسان                 خود ناشي از بي   
 كه بوم گرايان براي طبيعت و موجودات غير انساني جايگاه خاصـي قائـل               است در حالي  

  .هستند
وان دو  ت ـ  گرايان نسبت به جايگاه انسان در طبيعـت مـي           با تجزيه و تحليل نگرش بوم     

سطح ديدگاه  را در دستگاه فكري آنان دريافـت نمـود يكـي ديـدگاه ذاتـي نـسبت بـه                      
 به همين جهـت اسـت كـه بـوم           )٣٠٦وينسنت، ص   (طبيعت و ديگري ديدگاه غير ذاتي     

 در نگـاه    )٤٥٩وود، ص     هـي (.توان به دو بخش سطحي و عميق تقسيم نمود          گرايان رامي 
گـردد و ايـن        ارزشمند تلقي مي   د،راي انسان دار  غير ذاتي، طبيعت به اعتبار ارزشي كه ب       

دهد يعني اينكـه هـر چنـد          انسان است كه آن را در حوزه گزينش اخلاقي خود قرار مي           
 تنهـا بخـشد و      طبيعت ارزشمند است ولي در عين حال ارزشي است كه انسان به آن مي             
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اين نگرش تلاش   در رابطه با انسانها است كه اين ارزشمندي معنا پيدامي كند از اين رو               
بازتاب چنين اعتقادي   . نمايد كه بين طبيعت و نيازهاي انساني سازگاري ايجاد نمايد           مي

 جلوگيري از آلودگي هوا و محيط ت،به صورت تأكيد بر روي مقولاتي چون كنترل جمعي
پر واضح است كه    . شود   كاستن ازمصرف منابع تجديد ناپذير و امثال آن ظاهر مي          ت،زيس

كـه بـوم     گردد در حـالي  ش مركزيت انسان در مناسباتش با طبيعت حفظ مي در اين بين  
شناسي ذاتي هرگونه اعتقاد پايدار به اينكه گونه بشر به نوعي برتر يا مهمتر از ساير گونه      

 )٤٦٠وود، ص     هي(.شمارد  ها است يا در واقع از خود طبيعت هم مهم تر است مردود مي             
اهميت دروني و ذاتي دارد و انسانيت بخشي از تماميت          بنابراين از ديد اين گروه طبيعت       

لـذا  . پذير خواهد بـود     گردد كه سرشت او بيشتر در بستر طبيعت درك          طبيعت تلقي مي  
 ،راآن  انـد كـه انـسانها بايـد زنـدگي بـا طبيعـت ونـه عليـه                     آنان به اين اعتقـاد رسـيده      

   )٣٠٩وينسنت، ص (.بياموزند
في مورد نقد بسياري بويژه بوم گرايان چپ گرا قـرار           البته اين ديدگاه از زواياي مختل     

گرفته است به نحوي كه آنان معتقدند كه در ايـن ديـدگاه طبيعـت بـيش از حـد خـود               
تـرين مـسائل زيـست محيطـي         بزرگ جلوه داده شده است چرا كه به اعتقاد آنهـا مهـم            

 هـر حـال     در. داران اسـت    محصول عمل  همه انسانها نيست بلكه معلول عملكرد سرمايه         
مسئله بقاي انسان در اين طبيعت مسئله مهمي است  كه اكولوژيست ها معتقدنـد بايـد                 
به عنوان يك مولفه اخلاقي در طريق خود آگاهي انـساني آن را محقـق كـرده و كـنش                    
انسانها با طبيعت را تعديل نماييم و به جاي تاراج و از بين بـردن محـيط زيـست بقـاي                     

ر بر ممتاز نبودن انسان در طبيعـت        ظنيم هر چند اين معنا نا      طبيعت را با هم ببي      و خود
اي را بر آن داشته تا بگويند انسان كاملاٌ جزئي از طبيعت نيـست       اي كه عده    عقيده ت،اس

  )٣٠٩وينسنت، ص (. استزاي يكتا و ممتا و به منزله گونه
  

   بوم گرايي و سياست .هـ
 با دو مشكل روبرو است يكي نـو         گرايي  باره ديدگاههاي سياسي بوم   ربحث و بررسي د   

هاي سياسي در اين جريان فكري اسـت كـه            گرايي و ديگري وجود انواع نگرش       بودن بوم 
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گرايـي از    كه بـوم گي ايبراي مثال وابست  . هاي متفاوت قرار گرفته است      تحت تأثير سنت  
هـاي آنارشيـستي     نگرشي به و تا حدودتيهاي سوسياليس    نگرشي به به بعد    ۱۹۷۰دهه  

   موارد مشتركي بـين همـة      دهد، اما در عين حال      را نشان مي   دا كرد ميزان اين تفاوت    پي
تجويز جامعه جايگزين   «ترين آنها    گرايي وجود دارد كه يكي از مهم        هاي بوم   زير مجموعه 
دهـي بـه     ايي در اين تجويز ايـن اسـت كـه شـكل           گر  دليل اصلي بوم  . است» غير متمركز 

اما  )Rooger,P244( .دهد  ر روي جهان زيست كاهش مي     جامعه غير متمركز ، فشار را ب      
زدايي سياسي چگونـه صـورت        آيد اين است كه چنين تمركز       پيش مي پرسش مهمي كه    

  ؟پذيرد مي
كنند كه تا آنجا كـه ممكـن اسـت بايـد جوامـع را در جهـت                    گرايان استدلال مي    بوم

حـاظ مكـاني تـشويق      گيري از منابع دوردست بـه ل        استفاده از منابع محلي به جاي بهره      
ونقل و تجارت شده و تا حدي بـسيار   گيري باعث كاهش حمل نماييم چرا كه چنين بهره   

 بـر   دهد و از نظر ديگر تأكيـد         مشكلات زيست محيطي حاصل از آن را كاهش مي         يزياد
 و مـصرفي نيـز در همـين راسـتا در انديـشه آنـان          ي نزديكتر نمودن مناطق توليـد     روي

  . شود توضيح داده مي
شـود     همراه گشته اسـت و از جملـه گفتـه مـي            ينقطه نظرات با نقدهاي   هر چند اين    

 مربـوط اي و يـا بارانهـاي اسـيدي بـه ايـن مـسئله                 هاي هسته   مقولاتي چون مسموميت  
 در جهاتي يك موضـوع    ي و اجتماعي  زدايي سياس   شود ولي در مجموع انديشه تمركز       نمي

  . شود ب ميگرايان محسو اساسي   براي طيف وسيعي از بوم
از سوي ديگر سبزها اعتقاد دارند كه انسانها بايد در جهت هـدايت روابـط انـساني از                  

شـود هـر چـه طبيعـي      ادي است كه گفته مـي  تق گيرند و اين برگرفته از اع       طبيعت بهره 
ار انـساني بـا طبيعـت       رفت ـ بر همراهـي      بيشتر  از اين روست كه سبزها     ت،است خوب اس  

 حيـات ببينـد كـه ايـن          دارند كه انسان خود را عضوي از كليـت        ورزند و اصرار      تأكيد مي 
  )Rooger, P245(.موضوع مستلزم پيوند نزديك انسان با طبيعت است

هاي غالـب بـر     ارزش سيطرهنگاه نقادانه اغلب سبزها نسبت به در اين راستا است كه      
ايـت  نبا ع، آنها را كم و بيش متحد كرده است و در رابطه با طبيعت جوامع صنعتي غرب    
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 رد رشد اقتصادي اين جوامع بسياري از مسائل زيست محيطـي جهـان              ا در به اعتقاد آنه  
گرايـان معتقدنـد      بر اين اسـاس بـوم     . دهند  اي توضيح مي    امروز را در قالب چنين سيطره     

هاي رقابت جويانه و سلطه نظام صنعتي هم تمركز را تشديد كرده و هم جوامع را                  نگرش
هاي فكري  از اين رو آنها از فرهنگ و سنت       .  طبيعت سوق داده است    به بيگانگي عميق از   

غالب استفاده نموده و نظريه و فلسفه غرب را پشتيبان تلقيات استيلاگرايانه نـسبت بـه                
دانند و مسئول بحران كنوني محـيط زيـست جهـان را  جوامـع و نظامهـاي                    طبيعت مي 

 يك دگرگوني اساسي بحران     ون بد كنند و معتقدند    تلقي مي  كشورهاي پيشرفته    سياسي
  .  جهان را فراخواهد گرفت ژرفي

بيننـد كـه      مـي » اي  مدينه ضاله « تصويرهاي زيباي جوامع نوين صنعتي       يآنها در ورا  
درخواست گسترده براي رشد اقتصادي     . اعضاي آن به دنبال نابودي سياره زمين هستند       

 اين موضوع را بـه خـوبي        كند  و خسارتهايي كه جامعه صنعتي به محيط طبيعي وارد مي         
هـاي موجـود و       سازد كه شكاف بين واقعيت      دهد و جريانهاي سبز را متقاعد مي        نشان مي 

 جهـت   ي ب )۳۰۶ -۳۰۹وود، صص     هي(.آنچه بايد باشد عميق بوده و رو به گسترش است         
ت كه سبزها جهان سياست فعلي را جهان تك بعـدي قلمـداد كـرده و طيـف قابـل                    نيس

 انتظار دگرگـوني كامـل ارزشـها و سـاختار نظـام فعلـي در جهـان                  توجهي از آنان چشم   
گرايـان گذاشـت     اما اين پرسش را بايد به صورت آشكار و جدي رودرروي بـوم            . باشند  مي

كه راه وصول به جامعه جايگزين يا جامعه سبز چيست؟ از اينجاست كه ضرورت تـدوين       
  . ودش مي و ارائه يك نظريه سياسي روشن و قانع كننده هويدا

شخـصي بـه    م گـرايش    ي،گراي ـ  هـاي بـوم     همانگونه كه اشاره شد به طور كلي نگـرش        
و تأكيد بر حدود رشد اقتصاي براي جامعه سبز دارند          ) تمركززدايي(خودمختاري محلي   

 انتقادي را در باره الگوهاي مصرف ، ميزان توليدات صـنعتي و             ،كه اين امر به دنبال خود     
اي جمعيـت شـناختي و رشـد جمعيـت دارد و موضـوع               الگوه ي، انرژي مصرف  ي،كشاورز

 مورد تأكيد   ،اي پايدار كه هماهنگ با محيط زيست و بدون ويراني و خسارت باشد              آينده
  ١٤. دهد قرار مي
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گرايـان    ولي در اين كه مناسبات انسان و طبيعت در اين جامعه چگونه باشد بين بوم              
اي را در زيست متعادل   جامعهنظر واحدي وجود ندارد و به نحوي كه بعضي هدف چنين  

دانند اما در عين حال بر ارزشـهاي مـدرن نظيـر تـسلط انـسان بـر                    انسان با طبيعت مي   
از اين رو خواسـتار تغييراتـي       . هاي مادي انسان نيز تأكيد دارند       طبيعت و برتري خواسته   

در ساختار دولت و قانون اساسي و سـاير قـوانين بـراي هماهنـگ شـدن بـا ايـن هـدف                  
 بستر لازم را براي اقـدامات اساسـي در بـارة              مي تواند  دولت حداقل معتعقدنداشند و ب  مي

از اين رو دولـت  .  حمايت از محيط زيست فراهم سازد   برايبازار و گزينش مصرف كننده      
  )۳۱۴وينسنت، ص (.در اين ديدگاه نقش مهم و محدود دارد

اي بـر انتقـال كامـل         هگرايـان در ايجـاد چنـين جامع ـ         طيف ديگري از بوم   اما متقابلا   
هـاي     و بـر خـصلت     نظر دارد نوزايي نوين با تغيير الگويي در كل انسانيت         يك   و   ها  ارزش

، اي به اعتقاد آنها كوچك      ين جامعه چن. ورزد  هاي فردي نيز تأكيد مي      اخلاقي و مسئوليت  
زيـستي    جـويي گـسترده و سـاده        خوداتكا و داراي روابط تعاوني است كه بر مبناي صرفه         

 )Rooger, P244(.شـود   در آن اساسي تلقي مـي ١٥وار است و مفهوم منطقه زيستياست
 اداري و يـا قـومي نيـست بلكـه واحـدي             ي، واحدي سياس  ،گرايان  اين منطقه در نظر بوم    

دهـد و بـدين ترتيـب       اكولوژيكي است كه شرايط طبيعي هويت واقعي آنها را توضيح مي          
تواننـد در آن بـدون        و انـسانها مـي    گيـرد     شرايط طبيعي جاي مرزهـاي سياسـي را مـي         

  .  زندگي نمايندا،واردكردن خسارت به محيط زيست و باشيوه زندگي خود كف
اي غيـر متمركـز در درون ايـن منـاطق عنـصر كليـدي                 ايده جامعة مشاركتي تـوده    

ايـن جامعـه بـر جمعيـت كـم و كنتـرل شـديد         . شود  گيري سياسي محسوب مي     تصميم
مانده مقابل اين نگـرش ، پرسـش دولـت            پرسش اصلي باقي   اما. گردد  جمعيت استوار مي  

 ت، حفـظ محـيط زيـس      ي، آزاد ي،آيا امكان وصول به ارزشهايي چون مساوات طلب       . است
تنظيم روابط انساني و امثال آن بدون وجود يك اقتدار قابل توجه وجـود دارد؟ پرسـشي    

   .اند نداده اي پاسخ روشني به آن كه طرفداران جامعة زيست منطقه
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  نتيجه
پيامدهاي منفي توسعه و گسترش تمدن صنعتي و بـسط دانـش تجربـي كـه روزي                 

هـا و شـك و     به تـدريج پرسـش     ،رفت راه تسلط بر طبيعت را به انسان آموخته          گمان مي 
در روي رفتارهاي اين تمدن قرار داد و انسان امـروزي را وادار نمـود تـا                 ترديدهايي را رو  

از .  تجديدنظر كنـد   از توان و مفيد بودن تمدن صنعتي      نسبت به دريافتهاي معمول خود      
 بتوانـد همگـام بـا        بايـد   انـسان  ديد شمار روز افزوني از منتقدان تمدن صنعتي جديـد،           

تر با طبيعـت و در         هماهنگ ،مندي از مواهب توسعه و پيشرفت صنعتي و تكنولوژي          بهره
 سياسي و   ي،رو فكر تأثير اين دريافت در قلم    . جهت حفظ محيط زيست خود عمل نمايد      

هاي موسوم بـه   گرايي و همچنين ايجاد جنبش گيري گرايش بوم   اجتماعي منجر به شكل   
  . جنش سبز گرديد

گرايـي ديـدگاه و       هـاي بـوم      خاستگاه اين ديدگاهها در متون مربوط به انديشه        بارهدر
گرايـان اصـرار دارنـد كـه           به نحوي كه طيفي ازبـوم      ،نظريات گوناگوني مطرح شده است    

 ولـي   د،جويي نمـو    گرايي را بايد در ارتباط دائمي انسان و طبيعت و از زمان قديم پي               بوم
آنچه امروزه به عنوان يك گرايش فكري در ادبيات سياسي و اجتماعي مورد توجـه قـرار                 

گرايي را در درون گفتمـان رو بـه رشـد انتقـادي نـسبت بـه تمـدن                     هاي بوم    ريشه د،دار
نعتي شدن جوامع و اثرات مخرب آن در چند دهـه اخيـر             صنعتي و واكنش به فرآيند ص     

هـايي   ها را بايد در دگرگـوني  تر شدن اين گونه انديشه  بنابراين سياسي . نمايد  جستجو مي 
حو چشمگيري رشد يافت و اين      هاي زيست محيطي به ن       دغدغه  طي آن  دنبال نماييم كه  

كند مورد توجه جـدي       ميبرداري بي رويه از طبيعت نسل بشر را تهديد            كه بهره موضوع  
 نـسبت بـه اثـرات مخـرب          كـه  اي    ها و مطالعات گـسترده       بررسي در هر حال   .قرار گرفت 

 تخريـب  ي، بي رويه از منابع طبيع  برداشت ي،ا  هاي هسته   اي و مسموميت    گازهاي گلخانه 
 جملگـي بـه ايـن       ت، سوراخ شدن لايه ازن صورت پـذيرف       ن، گرم شدن كره زمي    ا،جنگله

 .كه تسلط انسان بر طبيعت موضوعي غير قابل دفاع براي بشريت اسـت             شدنتيجه منجر   
توسعه و رشد صنعت از    بر اثر   ، رشد جمعيت و تخريب طبيعت       هاي رفاه   مسئله هزينه  لذا

بازتاب اين مـسائل بـر حـوزه تفكـر سياسـي            . شدگرايان    هاي بوم   ترين دغدغه  جملة مهم 
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اي مانـدگار بـراي        آينـده  ت،محيط زيس گرايان باعث گرديد مقولاتي چون حفاظت از          بوم
 يـك   دهـي   شـكل  ، توليـد   و  تغيير الگـوي مـصرف     ،گرايي   كاهش جمعيت، جهان   ت،بشري

 گرايان قرار گيرد  و امثال آن مورد توجه جدي بوم  انچه كه هست  جامعه مدني متفاوت از     
تـرين فـرض     عنـوان بنيـادي   انسان محـوري بـه    ،     درخصوص مناسبات انسان و طبيعت     و

  . سياسي معاصر به چالش كشيده شودانديشه
 بـه    حفاظت از طبيعت و محـيط زيـست        امروزه بر اثر توجه عمومي به محيط زيست       

هـاي    رسـد در آينـده ، انديـشه          درآمده و به نظـر مـي       يعنوان يكي از مسائل مهم  جهان      
انديـشه  گرايـي بـه لحـاظ     هر چنـد كـه بـوم     . گرايي توأم با پيشرفت و گسترش باشد        بوم

هاي آن ولي بـا        انديشه حوطترين آنها تفاوت س    ت مهمي روبروست و يكي از مهم      بامشكلا
عنايت به شرايط كنوني بايد پذيرفت كه در آينده شـاهد رونـدي هـر چنـد تـدريجي از                    

هـاي همگـون تـري را          و انديشه   كرده ها را كمتر    همگرايي خواهيم بود كه اين گوناگوني     
  . خواهد كردبويژه در عرصه سياست عرضه 

  
  :ها يادداشت

                                              
۱ .Ecologism     گرايي برگرفته از واژه      به معناي بومEcology      شناسي اسـت و از واژه        است كه خود به معناي بوم

 البته در اين ارتباط واژه ديگـري        ت،به معناي شناخت تركيب شده اس      Logosزيستگاه و    به معناي    Qikosيوناني  
شود اما واژه بـوم   گرايي ترجمه مي شود كه در فارسي به محيط زيست به كار برده مي  Environmentalismيعني  

 است از اين باشد و مشعر به يك تحول سياسي و اجتماعي بنيادين در رابطه با انسان و طبيعت   تر مي   گرايي معمول 
 .رو اين اصل كه رابطه ميان انسان و طبيعت به لحاظ سياسي اهميت دارد موضوع اساسي در اين ديدگاه است

2  Ernest Haeckel 
3. Eco Fashism 

4  . Scientism 

 ترجمه  ۴۷۹-۴۸۰، ص   » هاي سياسي   درآمدي بر ايدئولوژي   ، «دوجهت بررسي بيشتر رجوع شود به  اندروهي و         .٥
 صـص  همـان،  ،  وينسنت و نيز ۱۳۷۹ دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه،     ي،ي مهرآباد عمحمد رفي 

 ۲۹۴ ـ ۲۹۵
6  . Rachel Carson  

7. Silent Spring (1962) 
8. Only one earth 
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9. The club of Rome 
10. The Limits on Growth  

 ن، تهرا ي، ترجمه علي اسد   م، گزارش باشگاه ر   م،يك قرن بيست و     ه در آستان   به جهان  ك.جهت بررسي بيشتر ر   . ١١
 ۱۳۶۷ ي،سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلام

نمونه اين احزاب ، حزب سبزهاي المـان اسـت كـه در             (۴۵۲ ص   ،، همان هي وود   به ك.جهت بررسي بيشتر ر    .١٢
  .) در انتخابات اين كشور شركت نمود۱۹۷۹سال 

 انتشارات وزارت ن،المللي محيط زيست در ريو  ، تهرا  كنفرانس بين، لواسانيك به احمد. ر بيشترجهت بررسي .١٣
  ۱۳۷۲ ن،امور خارجه ، تهرا

 ترجمـه علـي     ت،س ـ كوچـك زيبا   شوماخر،.اف. ه اي ب.ك. ر ي،گراي  بارة مسائل مربوط به انرژي مصرفي در بوم       در .١٤
 ۱۳۶۰ انتشارات سروش ، ن، تهران،رامي
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